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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره  فیلم فجر

ســاعد سهیلی: خوشحالم این نقش مورد توجه قرار گرفته اســت. امسال بازی های درخشانی وجود 
دارد اما چه با ســیمرغ و چه بدون آن، هدفی دارم که دنبال می کنم و جشــنواره را حتی بدون سیمرغ 
دوست دارم. فکر می کنم سینا هم مانند من سیمرغ برایش مهم نیست. بازی سینا را دیدم و شگفت 

زده شدم و می توانم بگویم اصلاً شبیه خودش نبود.
از صحبت های این بازیگر در نشست خبری »شهرک«

چهباسیمرغوچهبیسیمرغ
نیکی کریمی: آنچه بیش از همه برای من جذابیت داشت، یک فیلمنامه جدید بود. حتی اگر من 
پیــش از این، »برج مینو« و »بوی پیراهن یوســف« را کار کردم، آن فیلم ها در پس زمینه اش جنگ 
بود ولی »دسته دختران« برای من یک کشمکش جدید بود. بعد از یک ماه از فیلمبرداری سانحه ای 
پیش آمد که هم جمجمه ام شکست و هم مهره گردنم آسیب دید، اما آنقدر به کار علاقه داشتم که 

هر روز تفنگ چند کیلویی را بلند می کردم و سر فیلمبرداری می رفتم.
از صحبت های این بازیگر در گفت وگو با ایسنا
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ســینمایی  فیلــم 
»بــی رویــا« درامــی 
 - ختی نشــنا ا و ر
معمایی با محوریت 
بــه چالــش کشــیده 
شــدن هویــت یــک 
زن است که بتدریج 
جهــان  کلیــت  بــه 
بســط  پیرامونــش 
می یابد اما تا تبدیل 
شــدن به یک فیلــم تأمــل برانگیز فاصله 

دارد.
آرین وزیردفتری پس از ساخت فیلم های 
کوتــاه موفــق همچــون »مثل بچــه آدم« 
و »هنــوز نــه«، اولین فیلم بلند ســینمایی 
خود را بر اســاس فیلمنامــه ای از خودش 
کارگردانــی کــرده اســت. »بــی رویــا« تــم 
آثــار  از  تکرارشــونده ای  و  آشــنا  محــوری 
کوتاه فیلمساز را محور قرار داده که همان 
بحران هویت و چالش هــای برآمده از آن 

است.
آســتانه  در  و  جــوان  زوج  یــک  بــا  فیلــم 
مهاجرت آغاز می شود که با ورود دختری 
گمشــده، اتفاقاتــی نامتعــارف در مســیر 
زندگیشــان شــکل می گیــرد. ایــن خلاصه 
داســتان کوتــاه، نویــد این را می دهــد که با 
یک اثر رازآلود و معمایی مواجه شویم که 
قرار است مخاطب را به لایه هایی متفاوت 
و عمیــق از روابط انســانی بر مــرز ناپیدای 

رئالیسم و سوررئالیسم ببرد.
هرچنــد این ایده و موقعیت اولیه قابلیت 

تبدیل شــدن به اثری جــذاب و تعلیقی را 
دارد اما نوع خوانش فیلمســاز از آن، توان 
اداره یــک فیلم بلند ســینمایی را در طول 
90 دقیقــه نــدارد و به همین دلیل با اینکه 
شروع کنجکاوی برانگیزی دارد، در بخش 

میانی دچار افت و رکود می شود.
فیلم بواسطه همراهی با کاراکتر رویا و پناه 
دادن او به دختری گمشــده و بی نام پیش 
مــی رود کــه او را زیبــا می نامــد. امــا دختر 
بتدریــج چرخش شــخصیتی پیــدا کرده و 
تلاش می کند هویت رویا را تصاحب کرده 

و جایش را بگیرد.
ایــن رونــد تدریجــی در مســیر رئالیســم و 
بدون نشــانه هایی از جهان سوررئال پیش 
می رود و جایی که باید پاســخی متناســب 
با اتمســفر و کدهــای چیده شــده در طول 
درام بــه مخاطــب داده شــود، فیلــم بــه 

جای پاســخ دادن و رسیدن به نقطه ثبات 
نســبی، هرچه بیشــتر از واقع گرایی فاصله 
می گیــرد و ابهــام و پیچیدگــی فرمــی را با 
 درجا زدن در یک موقعیت ساکن انتخاب

 می کند.
بــه همیــن واســطه اســت کــه از ســکانس 
بیمارســتان شــاهد موقعیتی تکرارشونده 
بیــن رویــا، شــوهرش؛ بابــک و زیبا/رویــا 
ســؤالات  ســری  یــک  رویــا  کــه  هســتیم 
مشــابه را در حالت هــای مختلــف مطرح 
می کنــد و آنها هم به شــکلی غیرمنطقی 
از پاســخگویی طفــره می رونــد تــا این بده   

بستان تکرار شود.
این موقعیت در بیمارستان، خانه، اسباب 
کشــی و جشــن تولد به همین شکل ادامه 
دارد و مهم ترین دستاورد آن زندانی شدن 
رویا در اتاق و رفتن به مؤسسه خیریه است 

که بــاز هم قصه را پیش نمی برد و پاســخ 
ضمنــی ولــو فراواقعــی به این پرســش ها 
داده نشــده بلکه به ابهــام پیرامونی دامن 

زده می شود.
درحالــی کــه ســکانس گفت و گــوی رویــا و 
زیبــا در راه پلــه کــه چند دیالــوگ مبهم از 
زیبا را به همراه دارد، می توانســت زودتر و 
قبــل از درجا زدن فیلــم در موقعیت های 
تکرارشــونده شــکل بگیرد تا مانــع از رکود 

بخش میانی شود.
بــه نظــر می آید ایــن نقطه ضعــف بیش 
از هــر چیز برآمــده از ظرفیت هــای ایده و 
موقعیت اولیه باشــد که قابلیت اداره یک 
فیلم بلند ســینمایی را با پرداخت حاضر 
ندارد و چه بسا اگر در یک فیلم کوتاه مورد 
بســط و گسترش قرار می گرفت، تبدیل به 

فیلمی کامل و تأمل برانگیز می شد.

 نگاهی به »بی  رویا«
ساخته آرین وزیر دفتری

گاه شمار 
جشنواره

 سی و پنجمین 
  دوره

بهمن  1395 

دوره ســی و پنجم 
در  فجــر  فیلــم 
بهمن مــاه 1395 
برگــزار  تهــران  در 
تــرکیـــــــب  شـــــد. 
هیـــــأت  اعضـــای 
دوره  ایــن  داوران 
چهـــره هـــــــایی  را 
شــهرام  هنرمنــد،  محمدرضــا  چــون: 
محمدرضــا  دادگــو،  محمدمهــدی  اســدی، 

تخت کشــیان، رؤیا نونهالی، ایــرج رامین فر و 
اکبر نبــوی تشــکیل دادند. فیلم هــای مطرح 
این دوره شــامل این اســامی بودنــد: ماجرای 
نیمــروز، بــدون تاریخ بــدون امضا، تابســتان 
داغ، زیــر ســقف دودی، رگ خــواب، گشــت 
ارشاد 2، سد معبر، ویلایی ها، سوفی و دیوانه، 
خوب بد جلف، یک روز بخصوص، بیســت و 

یک روز بعد و قاتل اهلی.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم با حضور رقبایی 
مثل: بدون تاریخ بدون امضا، تابســتان داغ، 

فِــراری و زیر ســقف دودی، به فیلــم ماجرای 
نیمروز به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
رســید. همچنیــن ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 
کارگردانــی با حضــور کارگردان های مطرحی 
چــون: ابراهیــم ایــرج زاد، پــوران درخشــنده، 
علیرضــا داوود نژاد، محمدحســین مهدویان 
و رامبــد جــوان، به وحیــد جلیلوند بــه خاطر 
فیلم بدون تاریخ بدون امضا رســید. سیمرغ 
بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــه 
محســن تنابنــده به خاطــر فیلم فِــراری اهدا 

رگ خواب

شــد و لیلا حاتمی موفق شــد  سیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگر نقش اول زن را به خاطر بازی 
در فیلم رگ خواب از آن خود کند. کریســتف 
رضاعــی بــه خاطر موســیقی متن فیلــم نگار 
موفق شــد ســیمرغ بلوریــن این بخــش را به 
دست آورد. سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه 
به کامبوزیا پرتوی به خاطــر فیلم فِراری اهدا 
شــد. ســیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه 
میدانی به آرش آقابیــک به خاطر فیلم های 
رگ خواب، خفگی و یک روز بخصوص رسید 

و بهتریــن جلوه هــای ویــژه بصــری به محمد 
قاســمی بــه خاطر فیلــم ویلایی ها اهدا شــد. 
همچنین ســیمرغ بلورین بهتریــن تدوین به 
خاطر فیلم تابســتان داغ به سهراب خسروی 
رسید. ســیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی 
نیز به ایمان امیدواری به خاطر چهره پردازی 

در فیلم زیر سقف دودی اهدا شد.
در بخــش بهترین فیلــم از نگاه تماشــاگران، 
ســیمرغ بلورین این بخش بــه فیلم ماجرای 

نیمروز رسید.

مستند

نیما مهدیان
کارگردان »آن مرد 

با اتوبوس آمد«

زمــان تولــد تا لحظــه مرگ ما، ســفری 
کوتــاه را می ماند؛ از مبدأیی نامعلوم به 
مقصــدی نامعلوم تر. پیاده یا ســواره... 
تنها یــا با همســفر، جانــکاه یا مســتانه 
و ســرخوش... خواســتم از پنجره هــای 
غبارگرفته اتوبوس، حیات مردم شهرم 
را کــه نــه! ملتــم را در ایــن ســفر کوتــاه، 
پایش کنم که چطور در کــوران حوادث 
قرنی که گذشت، گاه به مهربانی و ایثار 
یک مادر همه وجودشان را فدا کردند و 
گاه عصیانگرانه- بغض هایشــان را- با نیشتر زدن به دیگر 
مسافران این عالم فرونشاندند. اتوبوس بهانه ای است برای 
دیــدن یک قرن ایران پر التهاب اما پابرجا! اتوبوس کالبدی 
اســت که روح جامعــه با تمام دگرگونی هــای فرهنگی اش 
را در افعال مســافران آن یافتم. خاستگاه این ادعا عقبه ای 

دارد بــه مــدت دو ســال و چنــد مــاه پژوهــش پیرامــون این 
پدیــده که روزی نماد تکنولــوژی و مدرنیته می بود و تمامی 
طبقــات جامعــه را در برمی گرفــت. ایضاً اتوبــوس رمزواژه 
ای اســت شــبح آلــود بــرای ســبکی از مدیریت! درســت در 
تضاد با شایسته ســالاری و مترادف با نخبه کشی! و من بجز 
پرداختن به این دو مهم )ثبت هویت اجتماعی- سیاســی 
ازمنظرمعروضه( هدف دیگری برای ســاخت این مســتند 
نداشتم. چنانچه فیلم مستند به مثابه آیینه ای تمام نما از 
صحیح و ســقیم کردار ما باشــد، امیدوارم با تهیه این فیلم 
قدمــی مثبت ولــو ناچیــز در راســتای تعالی اخــلاق مدنی 
و آگاهــی بخشــی جمعــی برداشــته باشــم. در پایــان، مایه 
خشنودی حقیر است اعلام کنم که تاکنون این سفر جانفرسا 
را پیــاده و گاه ســینه خیــز طــی کردم و ســوار هیچ اتوبوســی 
نشــده ام. بنابراین ژانر کمدی مســتتر در اثر پیش رو بیشــتر 

منبعث از نگرشی است که نسبت به این سفر کوتاه دارم...

اتوبوسبهانهایاستبرایدیدنیکقرنایران

نگاهی به فیلم »بدون قرار قبلی« 
ساخته بهروز شعیبی

نقد فیلم

علیرضا نراقی
منتقد سینما

در  بازگشــت  ایــده 
یــک درام از اســاس با 
هویــت و چالش هــای 
آن گــره خورده اســت. 
بازگشــت اغلب برای 
حــل کــردن گره هــای 
می  دهــد  رخ  گذشــته 
اما عناصری بااهمیت 
را  آینــده  و  حــال  از 
بحــث  وقتــی  خاصــه  می  کنــد.  دگرگــون 
بازگشــت به وطن باشد، پرسش از هویت و 
چالش های گاه متحول کننده  آن برجسته  تر 
می شــود. هر بازگشتی نوعی بازیابی است، 
پس بازگشت نوعی راه نرفته است، سفری 
اســت بــه پیش و نه بــه پس. حتــی اگر این 
بازگشت به مانند بازگشت فیلم »بدون قرار 
قبلی« ساخته بهروز شعیبی بدون خواست 
و قصد کسی که بازمی گردد رخ دهد، باز هم 
هویت و برساخته   های آن ناخودآگاه شکل 
می گیرند. یاسی با بازی پگاه آهنگرانی سی 
سال است که به آلمان مهاجرت کرده، آنجا 
تحصیل کرده و مشغول پزشکی است. اما 
حالا مطلع می شود پدرش مرده و وصیت 
کرده کــه او بــرای خاکســپاری اش بازگردد. 
او ســی ســال اســت که از پدر بی خبر اســت 
و همیــن مســأله او را برای بازگشــت مردد 
می  کنــد، اما درنهایت به وطن بازمی  گردد. 
فیلم در ادامه روایتی آشنا دارد از بازشناسی 

پدر و وطن و هویت.
یاسی در عین کم حرفی و آرامی، از نوعی 
اندوه و سرگشتگی رنج می برد. سرگشتگی 

او علاوه بــر خلوت اش به شــکلی دقیق تر 
در پسر خردسال  اش نمایان است. الکس 
فرزند یاســی نشانه  ای پر اهمیت در فیلم 
اســت، او که به شــکلی آزاردهنده ناآرام و 
گنگ اســت همچون انسان هویت باخته 
و بی ســرزمینی نمادین شــده کــه جایگاه 
رهایــی و آرامــش خــود را پیــدا نمی  کنــد. 
ایــن بدیع ترین نشــانه ای اســت که فیلم 
می ســازد.  خــود  موضــوع  بــا  ارتبــاط  در 
امــا نشــانه  های دیگــر اغلــب آشــنا، قابل 
پیش بینی و به شــکلی توریستی پرداخت 
کاشــی کاری،  کاه گل،  چــوب،  شــده اند. 
و  گرمــا  معنویــت،  ایرانــی،  معمــاری 
صمیمیــت خانــواده، فضــای داخلــی و 
ســبک زندگی ســنتی همــه جاذبــه دارند 
امــا هم بســیار مصــرف شــده  اند و هم به 

جــا آوردن برخــی از آنها به این شــکل که 
شــعیبی نمایش داده در بستر اجتماعی 
امــروز دشــوار و دور از ذهــن اســت. امــا 
نکته بااهمیت این اســت کــه موتیف ها و 
نشــانه  های آشنا را شعیبی با یک طراحی 
بصــری و کارگردانــی جــذاب شــکل داده 
اســت. هر چند که آن نگاه توریستی گاهی 
به دوربین هم نفــوذ کرده اما با وجود این 
فیلم حــس و حال و هوای گیرایــی دارد و 
این مهم تریــن نکته در یک فیلم اســت. 
فضــای نــرم و رونــد آرام درام بــه نوعــی 
اســت که در امتزاج با ایــن صحنه پردازی 
و طراحی  هــای زیبای مــکان و موقعیت و 
فضــا، فیلم را به ســبک و لحنــی دلپذیر و 

دوست داشتنی رسانده است.
یکــی از عناصــر جالــب توجــه در »بدون 

قــرار قبلــی« ســاخت حضــور از طریــق 
غیاب اســت. پدر در فیلم حاضر نیست، 
امــا فیلــم بــه نوعــی پیــش مــی رود کــه 
شــخصیت، فضا و زیســت پــدر فهمیده 
می  شــود و بــا وجود عــدم حضــورش به 
یکــی از شــخصیت  های مهــم اثــر بــدل 
می گــردد. خیلــی از پلان هــای فیلــم در 
یعنــی  هســتند،  ایــده  همیــن  راســتای 
ساخت یک حضور نامرئی در بدنه فیلم.
»بدون قرار قبلی« ســعی دارد به پرســش 
از هویــت پاســخ دهــد و آن را در ریشــه  ها 
و گذشــته بازشناســی کنــد به همیــن دلیل 
بازگشــت به نوعی ســعادت گره می خورد. 
گویی که در پس بازگشــت و بازیابی هویت 
پدری توســط یاسی سعادت و استقرار او در 

آرامش رخ می  دهد.

بازگشتبهخلوتپدر

تولید به همراه شــرایط پاندمی استرس 
کار را دو چنــدان می کنــد. اگــر کارگــردان 
بتواند مسائل حاشیه ای را که گاهی متن 
تولید را در دست می گیرند، نادیده بگیرد 
و به ریتم و ضرباهنگ و انسجام اثر خود 
فکر کند، بی شک ثمره بهتری را می بیند.

ë  فکر می کنید در نهایت فیلم بتواند نظر  
منتقدان و مخاطبان را جلب کند؟

امیــدوارم مــورد پسندشــان قــرار بگیرد. 
سعی کردیم یک فیلم شریف و صادقانه 
را  ابتــدا هــم هــدف خــود  از  و  بســازیم 
تخصیــص ســود حاصــل از فــروش این 

فیلم به کودکان سرطانی گذاشتیم.

ë  اصولاً فیلم هایی که با هزینه کم ساخته
می شوند، آپارتمانی هستند اما از آنجایی 
که برای اجرای این پروژه ســفرهای زیادی 
را پشــت ســر گذاشــتید و حداقــل در پنج 
شــهر فیلمبــرداری داشــتید چطــور گفته 
شــده که فیلم، از کم هزینه ترین پروژه های 

سینمایی است؟
روزانه بین شــانزده تا بیســت ساعت سر 
صحنــه بودیم و ســاعات زیــادی را برای 
رســیدن به لوکیشــن ها بایــد اختصاص 
می دادیــم. گروه فقط یــک بار از هواپیما 
اســتفاده کــرد و نزدیــک بــه دو هــزار و 
ســیصد کیلومتــر را با اتوبوس بــه تهران 

بازگشت. بسیاری از عوامل دستمزدهای 
پایین تــر از حد معمــول دریافت کردند 
و بــا این همــه تغییــر و جابــه جایی ۵۸ 
جلســه فیلمبــرداری داشــتیم. از حیــث 
تجهیزات هم در شرایط بسیار معمولی 
بودیــم. در اکثــر شهرســتان ها افــراد بــا 
حســن نیت و ایده پشــت کار که یک امر 
خطیــر اجتماعــی بــود بــا مــا همــکاری 
کردند. در طی مراحل کار بسیاری بیشتر 
از تــوان خود مایه گذاشــتند و من از همه 
سپاســگزارم.  بی نهایــت  عزیــزان  ایــن 
امیدوارم این فیلم مقبول افتد و کارگشا 

باشد.
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